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  پنجمفصل 
 
 

 
اقتصاد  خرده نظام
 

اقتصاد بواسطو دارا بودن نقش میالصی بین انسان و لزیط یا سرزمین پیرامون اهمیت بسیار زیادی در ىر 
گونو تحلیل اجتماعی ، فرىنگی و سیاسی ایفاء می کند بو گونو ای کو در کنار خرده نظامهای فوؽ 

ی پروسو عظیم تاریخی ، اجتماعی حیات بشری اثری تعینی و بلاواسطو در شکل گیری و جهت یاب
افزون بر آن ىر چند کو معنویت انسان و ویژگیهای سرزمینی و اقلیمی خود زیر ساخت ىایی را . دارد

همو ولی در . ساختو و پرداختو می گردد تشکیل می دىد کو نظام اجتماعی گروىهای انسانی بر روی آن
وجودیت و ارگانیسم انسانی و تامین نیازىای اصلی او در حال خرده نظام اقتصادی با رسالت حفظ م

. ر زندگی اجتماعی او اعمال می کندانطباؽ با لزیط زنده و غیر زنده ، تاثیری کم نظیر ب
اگر شکل اقتصاد ىر ملت یا گروه انسانی خاص، بر گرفتو از خصوصیات سرزمینی و اقلیمی است 

 -مارکس تیپولوژی خاصی از آن بدست داده است کو-پس در درون فرماسیونهای اجتماعی عمده 
خرده فرماسیونهایی نیز قابل دستیابی و مشاىده می باشد کو شیوه تولید آسیایی یکی از این زیرلرموعو 

حال با ادامو این روند و با عنایت بو ویژگیهای منطقو ای ، در داخل این خرده صورتبندی . ىا ىست 
سیونهای خردتر و لزدودتری را نیز برشمرد و بدینطریق از افتادن در دام اجتماعی آسیایی ، می توان فرما

.  تحلیل ىای اجتماعی مبتنی بر مفاىیم شاه کلیدی اجتناب کرد
بدین ترتیب روشن است کو تعمیم شیوه تولید آسیایی بر تدام نقاط قاره بزرگ آسیا کاری عبث و بیهوده 

ای توجیو استبداد فراگیر در آسیا و بو قصد متمایز ساختن است چرا کو این ابزار مفهومی در حقیقت بر
اروپا از این قاره صورت پذیرفتو است و در واقع این قضیو بیشتر امری ایدئولوژیک و اروپا مدارانو می 

چرا کو نو آنطور کو اروپائیان بو دنیای تفکر و اندیشو . نماید تا حاصل تحقیقی آکادمیک و علمی 
ند آسیا مهد استبدادفردی و ویرانگرا است و نو اروپا فارغ از استبداد فردی و بشری ارائو کرده ا

بطوریکو فاشیسم ایتالیایی و نازیسم آلدانی دست کمی از فاشیسم ژاپنی نداشتو  .الیگارشیک زیستو است
پس نگاه صادقانو و بیطرؼ بو صورتبندیهای اجتماعی ویژه ملل . است وحتی لسرب تر ىم بوده است 

روىهای متفاوت انسانی در تدام نقاط جهان امری ضروری بوده و در استحکام تحلیلهای اقتصادی و و گ
. اجتماعی موثر می باشد 
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کو دراروپا شیوه تولید و مناسبات فئودالیتو حاکم بود و فرىنگ و سیاست و می توان گفت زمانی
رشتو کوىهای اورال، یعنی مناطق  اجتماع متناسب با آن در قاره سبز اروپا جاری و ساری بود در شرؽ

وسیعی کو باران و رطوبت اقیانوس اطلس در آنها نفوذ نمی کرد، قاره کهن آسیا قامت برافراشتو و لزیط 
انسانهای شرؽ معروؼ بودند اما جمعیت ىا در نگاه اروپائیان زیست گروىهایی را تشکیل می داد کو بو 

گستردگی و وسعت عظیم این قاره مساحت ان نبودند وم اروپا یک دست و همسو ملل شرؽ مانند مرد
آن را بو مناطق آب و ىوایی و سرزمینی متفاوتی تقسیم کرده بود بطوریکو بخش وسیعی از جنوب و 

جنوب شرؽ آسیا آب ىوایی قاره ای داشتو و متاثر از رطوبت اقیانوس ىند و اقیانوس آرام بود 
اینها بواسطو شرایط جغرافیایی بو کشت و کار ( ه اند کشورىهای مثل ىند ، چین شرقی از آن جمل)

مشغول بوده و در کنار آن از دانو ىا و میوه ىای خامی کو طبیعت همیشو سبز آن نواحی در اختیار 
بخش وسیع دیگری از قاره آسیا گرم و خشک یا بو تعبیری . شان می گذاشت ، بهره مند می شدند 

 اینان فرىنگ بسیار غنی( ربستان و مرکز فلات ایران از آن جملو اندکو بیابانهای ع)صحرا وبیابان بود 
در این مناطق ایجاد کرده و بواسطو کشت زمین و تولیدات دستی و در تحصیل و استفاده از آب کمیاب 

علف ا چمنزارىای متشکل ازآسیا رهمچنین قسمت بسیار وسیعی از  .زندگی می گذراندند    پیشو وری
کیل می داد کو ساکنان آن اغلب بو کار دامپروری و رمو گردانی مشغول بوده وبا کوتاه تش ىای پا

دلبستگی تام بو حیات ایلیاتی و کوچ رو ، و همچنین فارغ از تعلق خاطر نسبت بو خاک ، در حرکتی 
البتو بخش بزرگی از مساحت آسیا ىم در شمال این قاره واقع شده است کو . پیوستو زندگانی می کردند 

ار حیوانات چهره ای یخ زده ، مناطق وسیع سیبری را تشکیل می دىند و مردمان آن بیشتر با شک با
. گیری روزگار سپری می کنند وحشی مثل گوزن و ماىی

پس بو عبارتی می توان ادعا کرد کو در قاره آسیا همزمان چهار شیوه تولید متمایز وجود داشتو است کو 
قالب صورتبندیهای اقتصادی اشاره شده ، شکل گیری نموده اند و  حوزه ىای دیگر نظام اجتماعی در

در واقع شکل خاص فئودالیتو اروپا بو ىیچ وجو در قاره آسیا قابل تکرار نبوده است و بنظر می رسد 
صاحبنظرانی کو سعی می کنند ظهور استبداد شرؽ را با تدسک بو حیات اقتصادی مردمان آسیایی تحلیل 

مناطق برخوردار از شبو فرماسیون زمینداری مثل ىندوستان و شرؽ چین و یا امنیت در  کتورنمایند بو فا
س ناامنی شدید است و نو چیز جنوب شرؽ آسیا کم توجو بوده اند چرا کو استبداد لزصول احسا

از سوی ىر لزدوده سرزمینی و آب و ىوایی در پیوند با خرده فرماسیون اجتماعی همزیستو با آن . دیگر
ىزاران و بلکو ده ىا ىزار سال پیش سکونتگاه مردمان ویژه ای بوده است کو در طول زمانی دراز از 

قدرت و قابلیت سازگاری با لزیط فوؽ را بدست آورده و توانستو اند در گذر زمان با حفظ موجودیت و 
ؽ خود از ارگانیسم خویش ، فرىنگ ، سیاست و اجتماع خاصی را بپرورانند و بدینوسیلو سبب افترا
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سایرین و گروىهای انسانی دیگر شوند و بالتبع اقوام ترک و فارس ساکن در آسیا نیز از آلصملو لزسوب 
. می شوند 

نگاىی بو تاریخ حداقل ىفت ىزار سالو اقوام متماز ترک و فارس در پهنو آسیا حکایت از آن دارد کو 
مینی آنها الصام گرفتو است و در واقع مردمان جابجایی انسانی فوؽ العاده اندک  وناچیزی در لزدوده سرز

وابستو بو این دو فرىنگ متفاوت از اعصار پیشین در مناطقی کو ىم اکنون در آن زندگی می کنند ، 
دارای حیات اجتماعی بوده و در حقیقت این سرزمینها متعلق بو آنان بوده است چرا کو قدرت سازگاری 

ای گروىهای انسانی در اندک مدت و حتی در طول قرنها امکانپذیر با ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی بر
حال با توجو بو اینکو اقوام ترک از لحاظ صورتبندی . نبوده و نیاز بو ده ىا ىزار سال زمان دارد 

اقتصادی متعلق بو گروىهای انسانی رمو گردان و کوچ رو می باشد و چمنزارىای آسیا از شمال چین گرفتو 
کزی و از مناطق شمالی عراؽ گرفتو تا شمال شرؽ ىندوکش لزل سکونت آنان بوده است و تا اروپای مر

اقوام فارس کو در پیوند با خرده فرماسیون زراعت پیشو و صنایع دستی شهری در بخش شمال خلیج فارس 
ز ىند سکونت دارند اشبو قاره و دریای عمان تا مناطق شرقی زاگرس ، جنوب البرز و ىندوکش و شمال 

بگونو ای کو همین  .لحاظ اقتصادی دارای تفاوت ماىوی بوده و دو گروه انسانی جداگانو تلقی می شوند
تفاوت در خصوصیات سرزمینی و اقلیمی بنیانی برای تدایز در برخورداری از فرماسیون اقتصادی گردیده 

ین اختلاؼ ، ویژگی و از این طریق کل خرده نظامهای فرىنگی ، سیاسی و اجتماعی آنان متاثر از ا
خاص و منحصر بو فردی یافتو اند بطوری کو تیپ آرمانی انسان  ترک کوچکترین شباىت را با تیپ 
آرمانی انسان فارس داشتو و ىر یک بو نوعی خصوصیات قومی متمایز خود را در زندگی مادی و 

.      معنوی خود منعکس می سازند 
 

اقتصاد اقوام ترک اوغوز در دده قورقود 
آن روزگار خویش را سپری کرده اند آنان در عصر زمینداری و در بخشی ازاقوام اوغوز درسرزمین ترکان و 

فئود الیتو برقسمت بزرگی از چمنزارىا و مراتع جغرافیای ترکان تسلط داشتو و مالکیت زمینهای فوؽ را از 
ن اوغوز نو در زمینو کشت و کار آن خویش کرده اند در واقع بر عکس فرماسیون فئو دالیتو اروپایی ترکا

کو در پرورش آزاد دام و بویژه گوسفند فعالیت داشتو و از طریق کوچ و چادر نشینی بو حیات اجتماعی 
شان استمرار می بخشیده اندچرا کو ییلاؽ و قشلاؽ و اتراؽ گاىهای مابین ، زمانی زیاد برای استقرار و 

اینکو با بی نظمی در بارش برؼ و باران و قحطی ىای  یکجانشینی را بو آنان نمی داده است بویژه
در واقع حرکت ضرورتی حیاتی برای بقا و نوعی گریز از مرگ ناشی از گرسنگی لزسوب می  ،مداوم

: گردید بنابراین در اقتصاد اوغوزىا کوچ و حرکت از مفاىیم عمده تلقی می شده است 
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و چادرىای آبی ... بود« بامسی»مرتع ییلاؽ   کو آنها. اگر از کوىهای دور دست تیره می پرسی  
 1نکوچیدم من از اینجا.او رفتو  و از وقتی کو.  سایبان بودند او را. روزىای داغ در صحرا . رنگ وتیره

 2خواىد کردییلاؽ ایل مان . اگر در کوىهای تیره تان رویش همی باشد  
داشت ىر " کوندر قوجا ساری چوبان"م چوبانی بو نا" اوروز"بو ییلاؽ خود رفت ، " اوروز"روزی  

  3وقت اوغوز کوچ می کرد این مرد جلوتر از همو راه می افتاد
  4.شما در فصل تابستان از کدامین کوه می کوچید. تو از کدامین سرزمین ىستی . ای مرد 

  5.وه تیره سر بو سر ییلاؽ تو باشدک
 

-غوزاز دو طبقو پر قدرت لصبا و اشراؼ او سازمان اجتماعی اوغوزىا بواسطو اقتصاد شبانی متشکل
بیگ ىا صاحب مراتع ییلاؽ  .و چوپانان تقسیم بندی می شده است -کو بو بیگ ىا معروؼ بودند 

و قشلاؽ ، گوسفندان و غالب داراییهای موجود در ایل بودند و چوپانان طبقو فرودست لزسوب وکار 
ه لایو ىای میان این دو طبقدر  .آنان بودعهده نگهداری از گوسفندان و گلو ىای لصبا و بیگ ىا ب

در " قرار داشتو اند کو اینها نیز غالبا...  ، زارعان و باغداران ، روشنفکران ومتعددی مثل بازرگانان
نمی رسیده اند ىرچند   خدمت اشراؼ اوغوز بوده و با تدام اهمیت شان از لحاظ منزلتی بو پای بیگ ىا

اقتصادی وجود داشتو  –نیز در میان  این طبقات  و لایو ىای اجتماعی کو نوعی توازن و سازگاری 
.   است کو در مواقع ضروری سبب اتحاد و یکپارچگی آنان در حفظ و بقاء ایل می شده است 

می شود او همچون   نامیده " یندیرخانیبا" در  ده ده قورقود نماینده سیاسی و خان خانان ایل اوغوز
اطراؼ خویش می نشاند  بیگ ىا و خانها  را در دورتادور جایگاىش  قرار داده  پدری کو فرزندانش را

بو شکار می روند و زمانی دیگر باج و خراج  با ىمو با آنان سخن می گوید گاه بشکل دستو جمعی 
ملک تسخیر شده ای مثل گرجستان  را بین آنان توزیع می نماید تا بدینوسیلو  لصبای  ایل را خشنود  و 

بیگ ىا و افراد ایل از      ، تدام خانها اوغوز است کو از جملو رسوماین . نظر روحی آماده نگهدارداز 
حق یورش وی  اده و بدون اجازهباییندیرخان حرؼ شنوی کامل داشتو باشند و در برابرش زانو بر زمین نو

یک بار  تدام بیگ ىا و همچنین بایندیرخان بعنوان بزرگ ایل اوغوز سالی  .دنرا نداشتو باش بو دشمن
: کندو با آنان درباره مسائل و مشکلات  ایل مشورت می   نمودهخانهای اوغوز را بو میهمانی  دعوت 

بو فرمانش چادر و سایبان او را برافراشتو . م غان  از جای خود برخاست یندیرخان پسر قابایروزی 
 6.بودند و چادرىای رنگارنگ  ایلش  سر بو آسمان کشیده بود

ندیرخان سخت یبای. باج گرجستان را آورده  بودند کو یک اسب، یک شمشیر و یک گرز بود 
خان من  از چو خشمگینی ؟ او : خشمگین بود ، ده ده قورقود آمد و آىنگ شادی نواخت  و پرسید 
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ىر سال  طلا و نقره ی فراوان می رسید کو بین لصبا  و دلاوران ! چرا خشمگین نباشم : جواب داد
 7 .ال چو کسی را می توان خشنود ساختقسیم می کردیم وآنها خشنود می شدند حت

کو از لحاظ  قدرت سیاسی و  داشتقرار " قازان خان" پس از باییندیرخان ، صدر اعظم و دامادش 
بیگ ىا  بطوریکو او بیگلربیگی یا بزرگا و اشراؼ و بیگ ىای اوغوز برتر می باشد منزلتی بر سایر لصب

قازان خان در تعدادی از دستانهای کتاب ده ده قورقود نقش اصلی را ایفا می کند و او . می شودنامیده 
بواسطو نسبت سببی با باینیدرخان   از یک سو بزرگی است ،( صاحب مراتع)خود زمیندار  کو از سویی

وانی در دارای نفوذ سیاسی ، منزلت و لزبوبیت فراو از طرؼ دیگر بواسطو شجاعت و مردم داری اش 
:  نزد اشراؼ و مردم اوغوز است 

داشت کو بر پهنو زمین سیاه بر افراشتو بود و نود قالیچو ابریشمین   نود چادر قبو زرین.. ..سالور قازان 
 8 .یو طلایی را بیرون آورده بودندصراحی ىای پا... رنگارنگ گسترده بود 

 
ز گوسفندان بسیار ، اشتران و اسبهای تیز ی اوغوز بو جز مراتع ییلاؽ و قشلاؽ ااشراؼ یا بیگ ىا

رو و همچنین چادرىای قبو زرین برخوردار بوده و بو این  دولتمندی  افتخار می کردند ىر چند کو 
: براحتی آن را بو دیگران می بخشیدند 

دعوت  غوز را  از خود و بیگانوبو یاران وفادارت بگو قوچها و اشتران را بهر قربانی بیارایند، اشراؼ او 
 9 .کن

خیمو      بو پا کن بهر او . برای او ىزاران گوسفند از گلو  ىای خویش برده تا غذای خویش گرداند
 10 .باشد ناز آفتاب داغ صحرا در اماىای قبو زرین  تا 

پدر بو پسرش در کوىهای سیاه مراتع سرسبز ىدیو داد  و اصطبل ىای پر از اسب ىای باد پا بخشید 
 11. ره اش گوسفند سفیدی قربانی کردپسر سپید چوو زیر قدمهای 

 
اشراؼ اوغوز موقعیت  و منزلت  و دارایی خویش را نو  با بخشش و ىدیو دیگران  کو با قدرت  تدام 

از طریق  زر ، و یا زور و جنگاوی بدست آورده بودند بو عبارتی دیگر بیگ ىا  این عنوان را نو از 
بان قدرت ایل اوغوز کو از راه نشان دان شایستگی ىایشان کسب طریق نسبی و نسبت داشتن با صاح

کرده بودند شایستگی ىایی کو برخ کشیدن آن مستلزم استقبال از خطرات جانی و بذل مال و دولت 
: بود 

ىر یک از لصبایی کو اینجا " ! اوشون قوجا"ىی پسر : گفت" ترس اوزامیش"دلاوری  از اوغوز  بو نام 
 12 .خویش مقامشان را تصاحب کرده اند ر و زر نشستو اند  با زو
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 13. لو بردند و بو چپاول پرداختندبیگ ىا متفقا بو قلعو حم 
 

گلو داری ، مناسبات اجتماعی  –بدیهی است کو اشرافیت ایلیاتی  در کنار  خرده فرماسیون زمینداری 
ایل جنگی غذایی و ابزار و وس  برده داری را نیز بشکلی ضعیف تر  حفظ کرده و ازآن در تامین مایحتاج

اما در همو حال  قدرت فائقو سیاسی و اقتصادی  از آن نظام عشیره ای بوده . و غیره استفاده می کرد
. است

این . داریم و مردان و غلامان. انگور سیاه و سرخ. بو تاکستانهای آلصا ، فراوان تاکها با خوشو ىا
 14 .خ می سازندمی فشارند و شراب سرچیده . انگور ىا را 

 
 شرافیت و منش طبقاتیهمچنین لصبای  اوغوز  بو اصالت  و اصل و نسب اهمیت داده و فرىنگ ا 

خاصی را ساختو و پرداختو بودند کو بو آنان  این حق را می داده کو آزادانو بو تحقیر طبقات دیگر و 
: مند خود را بو رخ بکشند مبادرت ورزیده و نیاکان  دولتاقتصادی فروتر  –اجتماعی بویژه طبقات

 15 .ر داخل شوداو آداب دان تر از آن بود کو بو چاد
است کو با  ن توأای پستِ پست راده مگر در ش: عصبانی گشت و گفت" یالانچی"پسر " یالتاجوؽ"

 16 .من چنین صحبت می کنی
 17 !کو بی اذن و رخصت نزد من بیاییآیا در حد تو است ! ای دیوانو خیره سر 
 
ا جالب توجو این است کو لصبای  ایل اوغوز  بو باز توزیع ثروت و دولت معتقد بوده و ىر از گاىی ام

چنانکو . آورده اندمی اسباب چپاول دارایی ىای خویش را  بوسیلو لایو ىای فروتر اقتصادی فراىم 
ی را با ىدؼ الگویی از این رسم و آیین اجتماع -اوغوز است کو چشم و چراغ ایل -سالار قازان خان

بازتوزیع ثروت ارائو می دىد و بدیهی است کو سایر  اشراؼ و بیگ ىا  ىم بو پیروی  از او  همین رسم  
منزل عروس در مراسم جشن عروسی آذربایجانیها نمونو ای  یغماییرا اجرا می کرده اند بطوری کو رسم 

: بیادگار مانده از همین سنت ترکی می باشد 
قازان لصبای ایل اوغوز بیرونی و درونی را جمع می کرد و اجازه می داد کو خانو ىر سو سال یک بار  

 رسم قازان بر این بود کو دست همسرش را می گرفت و ازخانو بیرون می آورد و. اش  را بو یغما ببرند
 18.مایدلک خانو را یغما می کردند
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طبقو ای فروتر بحساب می آیند ولی گفتنی است کو چوپانان با اینکو در مقایسو با اشرافیت اوغوز 
ىم آنان تولید کنندگان واقعی ثروت ایل را تشکیل  می دىند این طبقو اجتماعی زیرین درخرده 

کو همانا گلو ىای گوسفند )صورتبندی عصر زمینداری دارای نقش  اساسی در تولید لزصول اصلی  ایل 
غنی در گیاه شناسی مرتعی و همچنین اصول بوده و  با تسلط بر دانش بومی گسترده  و بسیار ( است

دامپروری ، در طی ىزاران سال ، بر اندوختو ذىنی عظیمی در این خصوص  دست یافتو اند کو بی 
. مبالغو  در کمتر  ملتی پیدا می شود

همچنین زنان  عشیره  با تولید لزصولات متعدد و رنگ بو رنگ از جملو دست بافتو ىای پشمی و 
م سازی ، فرآوری مواد لبنی، آشپزی  با گوشت و غیره همواره و در طول تاریخ ىنر و فنون ابریشمین ، چر

سرشار خود را بنمایش گزارده اند کو این  اطلاعات ذی قیمت سنتی ىم  در زمینو  خلق و ىم در  
: می باشد لزصولات فوؽ  نگهداری  از 

بخت برگشتو . گم کرده بودی ؟ سرور من کجا بودی قازان؟ در کدامین گور خود را: چوپان جواب داد
چرا بر من خشم گرفتو ای سرورم قازان؟ در دلت ایدان نیست؟ ششصد نفر از کفار  بو من .... قازان

گوسفند ىایت  جنگیدم و نگذاشتم . سیصد نفر از آنان را کشتم. حملو کردند، دو برادرم کشتو شدند
 19 .ىایت جدا نشد ه لاغر ىم از گلوحتی یک بره یکسال! را ببرند

 
اما غرور اشرافی  حاضر نیست کو بو چوپان اجازه عرض اندام  بیشتری در حوزه اجتماعیات ایل بدىد 
و چوپانان  با تدام  شایستگی ىایشان و کوشش و زحماتشان  در برپایی و حفظ ساختمان ایل اوغوز از 

قتشان نیز توان جابجایی طبقاتی ن دادن لیاشند و آنان حتی با نشامنزلت اجتماعی پایینی برخوردار می با
اصالت و پیشینو خا نوادگی امکان ىر گونو تحرک طبقاتی را از  سدو ورود بو جرگو بیگ ىا را ندارند و 

: آنان سلب کرده است 
اگر خداوند خا نواده ام را بو : قازان خان  جوپان را از درخت جدا کرد و پیشانی او را بوسید وگفت 

 20 .تر باشی خواىم کردداند ترا موگرمن باز 
 

در دستانهای ده ده  ،انان ، با همو اهمیت خودو طبقو عمده بیگ ىا و چوپلایو ىای میانی در بین د
قورقود نقش ثانوی بازی می کنند و اغلب بو مثابو لولایی ىستند کو سبب تسهیل در روابط طبقات 

تی بنام جامعو ایلیاتی ترکان اوغوز موثر واقع می اجتماعی فوؽ می شوند و بدین ترتیب در ایجاد کلی
. شوند
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اقتصادی   –بازرگانان و دادوستدکنندگان عمده کالا در آن  زمان یکی از این لایو ىای اجتماعی 
آنها با آنکو ىیچگونو نقشی در قدرت سیاسی و اجتماعی در خرده فراماسیون رمو .میالصی ىستند

فعالیت آنان در تامین نیازمندیهای  اشراؼ و بیگ ىای اوغوز و در  گردانی ندارند با اینحال  بخاطر
: در کتاب حماسی اوغوزىا  از آنها  یاد شده  است ،سطحی نازل تر چوپانان و مردم عادی

بازرگانان حالا کو خداوند پسری بو من : بازرگانان خود را  فرا خواند  و چنین دستور داد" بی بوره"
 21 .یای گرانقیمتی  برای او بیاوریدداده است بو سرزمین روم بروید و تا زمانی کو پسرم بزرگ شود ىدا

 
دومین  لایو اجتماعی جامعو اوغوز  زارعان ، باغداران و خرده مالکان روستایی بوده اند اینها نیز اگر 

خوری می باشند  ولی بواسطو تامین بخشی از نیازمندیهای  اجتماعی درقدرت سیاسی و منزلت   چو فاقد
سرزمینی ترکان زندگی می  ۀغذایی ، وسایل زندگی و اسباب تفریح بیگ ىا وخانهای اوغوز در لزدود

این لایو بخاطر وابستگی شان بو خاک  و تولید لزصولات  زراعی و باغی ،کو متضمن  .کنند
بو " تات" د تحقیر  و استهزا کوچ نشینان اوغوز بوده  و با لقب توىین آمیزیکجانشینی بود ، اغلب مور

. سبک و سیاؽ حیات این قشر نگرشی منفی ابراز می شد 
قشر عمده دیگری کو در سازمان اجتماعی ترکان اوغوز  همواره حضور چشمگیر داشتند، غلامان و 

گ ىای متعدد با اقوام دیگر بدست آمده اغلب در غزوات دینی و یا یورشها و جن .ىستندبرده ىایی 
بودند آنان در بیشتر مواقع بو عنوان خدمتکار خانگی یا جهت کار در قلعو ىا و مزارع  و باغات 

قابل ذکر است کو بدلیل ضعف سیاسی و . متعلق بو خانها  و بیگ ىای ترکان فعالیت می کرده اند 
همچنین جمعیت عظیم آن سرزمین ،اکثریت برده ىا و نظامی ىندوستان و تباین دینی اوغوزىا باآنان و 

:  می باشندغلامان  اوغوزىا  ىندی 
این . و مردان و غلامان . داریم. بو تاکستانهای آلصا فراوان تاکها با خوشو ىای  انگور سیاه و سرخ 

 22 .ی فشارند و شراب سرخ می سازندانگورىا را چیده م
 

اجتماعی میالصی در بین ترکان اوغوز ، روشنفکران سنتی ایل  در شکل  اما مهمترین و ارزشمند ترین لایو 
تدایز  و قود کو صورت اولیو  و ابتداییدده قور .و شمایل عاشیق ىا ، اوزان ىا و دده قورقوت ىا ىستند

فعلی است از قداستی مذىبی بهر مند بوده و در بین بیگ ىا  و خانهای  "عاشیق"و  "اوزان"نایافتو 
کسی است کو اغلب همنشین خان خانان باینیدرخان و او. می باشدز احترام زیادی برخوردار اوغوز ا

بیگلربیگی قازان خان می باشد و گرىی کو بدست بیگ ىا گشوده نمی شود بو تدبیر و دست   توانای 
. او باز می گردد 
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از . حترام و تکریم آنهاستده ده قورقود پدر معنوی فرد فرد ایل پرجمعیت ترکان اوغوز  و بسیار مورد ا
کو با وجود برخورداری از تدبیر و قدرت حل مشکلات ایل ، خود را بزرگ نمی شمارد و بر این جهت 
ع رمواقع خطر همواره پا پیش گذاشتو و حاضر بو همو نوىا منت نمی گذارد و با اینکو د گردن اوغوز

سرندارد و او کو رىرو حقیقت و آزادگی  با اینحال جبو و تاج بر فداکاری در راه بهروزی ایل است،
است  در قبال خدمات فراوان خود بو اوغوز ىیچ چیزی  طلب نمی کند  و چشم بر دست وکرم خانها 

اغلب با خود شادی بهمراه می آورد  و با حضورش همو چیز رسمیت پیدا ده ده قورقود . و بیگ ىا  ندارد
بیگ ىا بی وجود او رونق ندارد و عملا الصام نمی گیرد می کند حتی مراسم نامگذاری پسران خانان و 

غوز نامید کو در تناسبی بی ترکان اواصلی ترین روشنفکربطوریکو از این بابت شاید بتوان ده ده قورقود را 
را بعهده گرفتو و ای یک روشنفکر و خیر خواه جامعو ایلیاتی اکثر مسئولیت ه همتا با خرده فرماسیون

: آن را بو  سرالصام می رساند  باشایستگی تدام 
بگذارید دىده قورقود بیاید و بو این پسر نامی بدىد ، بگذارید بو همراه این پسر پیش پدرش رفتو و از 

 23 .گ بخواند ، تاجی بو سرش بگذارداو بخواىد کو پسر را بی
 24 .م برودورقود دنبال  این کار  موهمو بو اتفاؽ با این نتیجو رسیدند کو بایستی  ده ده ؽ

 25 .راىی پیش پای ما بگذارید:  آنان نزد  دده قورقود رفتند  و با وی بو مشورت نشستند و گفتند
 26اده و او را مرزبان اوغوز بکنیمچیز  را بو دلاوری د خان من بهتر است این سو: قود گفتدده قور

 
غوز  اصولا بو نیازىای معنوی ، قشر روشنفکر  بو نمایندگی  دده قورقود در دستانهای حماسی ترکان او

فکری و حسی آنان پاسخ می داده  و بو گونو ای  متوازن  از عهده  الصام  تکالیف فوؽ بر می آمده 
: است این نیازىا بو یک عبارت مشتمل بر عناصر ذیل است

 دین و مذىب در میان قبایل اوغوز عادتا بو: نیاز بو یک قدرت  فوؽ بشری  و ماواء طبیعی . 1
مداوم آنها  بل پدیدار شدن نبود  چرا کو حرکتقا  ،شکلی کو در اجتماعات یکجانشین شاىد ىستیم

بو مثابو جزئی جدایی ناپذیر  و ضروری  از زندگی مبتنی بر دام  و دامپروری مبتنی بر کوچ  ، امکان 
جتماع عشیره می ساخت و صورتبندی  حیات ارا غیرلشکن ... ، شعائر  وابعاد عبادیتکوین دین در 

ای عملا  حیات معنوی  ماواء طبیعی خاصی را ایجاد می کرد کو سادگی ، صمیمیت  و عینی بودن 
و زندگی توام با حرکت قابل احیاء یعنی تدام فاکتورىایی کو در پیوند با  .باشد می جزء جدایی ناپذیر آن
کو قادر بو حرکت در کنار " دهه د"بنابراین این مذىب در قامت پیر قدسی یعنی . موجودیت  یافتن بود

، ایل بود ، نمودار گشت و بو دلیل همزیستی آن با تو نشست ىای معنوی و جهان شناختی ترکان اوغوز
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آمیختگی با موسیقی  و زندگی  پرماجرای آنها  بو شکل  ىمو عینی یافت و در صورتی بو شدت ملموس
 .دده قورقود نمایان گشت

عشق و : یخ حیات اجتماعی ترکان اوغوز بصورت شفاىی و سینو بو سینو ثبت و ضبط و انتقال تار. 2
علاقو وافر ترکان بو گذشتو  پرافنخار و پر حادثو خود چنان بود کو  تدایل بو ماندگاری آن برای نسلهای 

همواره بو مثابو  -برای قدرت بخشی بو آنان و آفریدن  اعتماد بو نفس جمعی  برای افراد ایل  -آینده 
قبایل اوغوز مطرح بود اما سیطره  ارتباطات شفاىی و معنوی و اجتماعی اصلی ی از نیازىای یک

خصیصو زندگی کوچرو امکان آفرینش دیوان سالاری و دبیران و دفترىا را فراىم نمی کرد کو با واسطو آنها 
د و چون این اجتماعی ترکان اوغوز ز -بتوان دست بو جمع آوری و ثبت ىویت تاریخی  پارس ىاهمچون 

رسالت بزرگ بو فردی قدرتدند از لحاظ فکری  و حافظو احتیاج داشت کو ىم بتواند این حوادث  را بو 
خاطر بسپارد  و ىم با ىنرمندی تدام قادر  بو بیان شیرین  ، شیوا و آىنگین آن باشد پس طبیعی است 

در درون جامعو اوغوز ساختو ( ل روشنفکر سنتی ای) کو شخصیتی مانند دده قورقود یا اوزان و عاشیق 
. و پرداختو شده و الصام این مهم را بو دوش بگیرد 

ده ده قورقود بو سبب اینکو تبحر ویژه : الصام امور مشورتی برای خانها و بیگ ىا و سایر افراد ایل. 3
پیش  ای د رکار فکری ، معنوی و ىنری داشت بنابراین  در مواقعی کو مشکل  خاصی برای ایل اوغوز

می آمدکو عادت و رسوم و رویو ىای جاری  قادر بو حل  و فصل آن نبود و جان سختی و ماندگاری  
آن مشکل لشکن بود برای آینده  و حیات  ایل خطر ساز  و تهدید کننده  باشد ، لایو روشنفکری 

ىی ىای منحصر اوغوز  وارد میدان تدبیر و خلاقیت گردیده  و از طریق  استفاده از قدرت  نبوغ وآگا
بو فرد  خویش سعی در ارائو راه حل می نمود و از این جهت کو بارىا  آزمون داده و با موفقیت از 
چو  امتحانات عینی پی در پی در میان ایل  سربلند بیرون آمده بود  از این جهت با اعتماد بو نفس ىر

ات و راىنمائی ىای خود بو آنان کردگان ترک حاضر شده و با نقطو نظرتدامتر در پیشگاه خانها و سر
. یاری می رساند

شادی آفرینی در  و (انندگیو خوآفرینش موسیقی، نوازندگی )موسیقیی درحوزه ایفای نقش ىنر -4
موسیقی بو مثابو مردمی ترین و خلقی ترین ىنر ترکان  و ایل اوغوز  نیازمند فرد : مراسم جشن اوغوز ىا 

یفای آن نقش بر آید و بتواند با قدرت تدام ىنرنمایی کند چرا کو ىنرمندی بود کو بو بهترین شکل از ا
زندگی بی ثبات، پرجاذبو  و و توام با خطر ترکان از لحاظ  احساسی و معنوی  ایجاب می کرد کو جشن 
ىای شادی بخش بو کرات برگزار شده و سیمهای قوپوز روح تازه ای  بو جسم خستو افراد ایل وارد کند 

ده قورقود ، اوزان ىا  و عاشیق ىا قوپوز در دست وارد لرالس جشن و سرور آنها شده  از این جهت ده
و با بیانات  آىنگین  و یادآوری شجاعت ىا  و منش ىای اخلاقی قوم اوغوز خستگی و ترس را از 
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جان  و دل آنها می زدودند و زمانی ىرچند کوتاه جان و روان آنان را با نوای خوش موسیقی عاشیقی 
 .پیراستند  می
 

اقتصاد اقوام فارس در شاىنامو  
اما متفاوت از ترکان ، اقوام فارس در درون فرماسیون زمینداری خاصِ آسیای گرم و خشک و بشدت 

این اقوام  با دلبستگی بسیاری کو بو آب وخاک و سرزمین مادری داشتو . ناامن روزگار سپری کرده اند 
می تلاشی بسیار و گاه جانکاه خوراک خویش را از زمین بدست اند، یکجانشینی اختیار نموده و با 

آنها بقاء خودشان را حتی قبل از باروری خاک مدیون دستیابی بو شیوه کو آورده اند و از این جهت 
اد با احترام بسیار از آب ی بنابراین پارس ىا. بوده اندىای پیچیده  استحصال و مصرؼ آب زراعی 

بهرحال زراعت و کشت و . ده طبیعی را بیش از ىر قوم دیگری می داننداین مائکرده و ارزش قطره قطره 
: کار فعالیت معیشتی بخش بزرگی از جمعیت فارسیان را تشکیل می داده است 

کو پوشیدنی نو بود و نو خورش      از او اندرآمد همی پرورش         
  27ت و درود پراکندن تخم و کش         چو آگاه مردم بر آن برفزود   

 28همی خویشتن باجرا پرورید      بدیشان بورزید و زیشان خورید  
 29نػَبُد خوردنیها بجز میوه ىیچ از آن پیش کاین کارىا بیند بسیج     

 30 .تگری را بو مردم آموختورزیدن زمین و گش[  ىوشنگ]  
 31 .ارا و تنگ مایو از رستنیها بوددرآن روزگار خوراک مردمان از د

ی پرنهیب با داسی بزرگ و تیز سوی ه پر از سبزه و جویبار است و مردآن مرغزار ک: دیگری پرسید
 32 .مرغزار می آید و سبزه ىای آن را  خواه خشک و خواه تر با داس می درود، کدام است

 
عت با این حال و با توجو بو کمیابی آب و لزدودیت شدید در لزصول زراعی ، اقوام فارس در کنار زرا

و عمل آوری دانو ىای خوراکی بو نگهداری از دام ودامپروری ىم همت می کرده اند  تا بو عنوان مکمل 
البتو . غذایی و در آمدی بتوانند تا آخرین حلقو موجود از بقاء و موجودیت ارگانیک خود حفاظت کنند

از گوشت حیوانات اىلی  ستفادهتحت اثر فرىنگ غذایی و جهان بینی ىندیان ، فارس ىا ىم تدایلی بو ا
غذای همو طبقات امو تاکید شده ی امرارمعاش از خود نشان نمی داده اند و همانطور کو در شاىنبرا

اجتماعی از گیاىان و دانو ىا و لبنیات بوده است و در واقع  این قوم کشتن و خوردن گوشت حیوانات 
نستو و آن را در مغایرت با منش  و لسصوصا حیوانات اىلی مثل گوسفند و گاو را خوش یدن  ندا

:  انسانی و اخلاقی می شمرده اند و گاه آن را رفتاری اىریدنی و شیطانی لزسوب  می کردند 
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 33بو روز چهارم چو بنهاد خوان        خورش ساخت از پشت گاو جوان 
 34خورش کردشان سبزه و کاه و جو   ز پویندگان ىر کو بود خوبرو       

 35.را انگیزد رای کشتن جانوران کرد اینکو ذوؽ ضحاک اىریدن  برای
 36 .کاه و جو را خورش چهارپایان کرد سبزه و

 
بو عنوان مکمل تولید زراعی  و باغی عنایتی خاص نیز  اری از حیوانات اىلیفارس ىا علاوه بر نگهد

و از این راه بو تضمین  بو صنایع دستی داشتو اند تا ازِ قبَل آن بخشی از مایحتاج خود را تامین کرده 
زندگی آنها  در قبال ناملایدات لزیطی و بویژه خشکسالی و قحط سالی متعاقب آن مدد رساند بنابراین 

، فرش و غیره را در میان فارس سوجات، صنایع غذاییاعم از بافندگی مندستی رشد قابل توجو صنایع 
:  مو آمده استىای باستان شاىد ىستیم  بطوریکو در این خصوص  در شاىنا

بورز آورید آنچو بدُ سودمند             جدا کرد گاو و خر و گوسپند      
  37زایشان برآىیخت پوستبکشت و        ز پویندگان ىرکو مویش نکوست      

 38پس از پشت میش و بره و پشم و موی     برید و برشتن نهادند روی  
این جانوران را بو مردم  و بره و بز و رشتن مو و پشماز آن پس جدا کردن پشم و موی از پشت میش 

 39. آموخت
 

جالب اینجاست کو بر خلاؼ ترکان اوغوز کو طبقات در آن از یکدیگر تدایز یافتو و استقلال خود را 
صادی ، رفتاری و سیاسی آن موجودیت خود را بو رخ می ند و ویژگی ىای طبقاتی اعم از اقتباز یافتو ا

کو بواقع بخش ىنری و اصلی و تحریف نشده تاریخ حیات اجتماعی  ،طوره ای شاىناموکشد در بخش اس
اینکو خرده  از وجود طبقات اجتماعی یافت و بافارس ىا است اصولا در ىیچ جایی نمی توان نشانی 

لضال طبقو اجتماعی آن اقوام چیرگی دارد با ای ی و زراعت پیشو بر حوزه اقتصادیفرماسیون زمیندار
، دىقانان بدون ابزار تولید و لایو ىای اجتماعی میالصی مثل روحانیون ، قضات، ؼ زمینداراشرا

از عملا  پارس ىاسازمان اجتماعی فارس اشاره شده در شاىنامو و در  روشنفکران ، ىنرمندان در جامعو
، اه، سپاىیانه خوار و تیول خوار شجیرموبدان  ، پهلوانان و تنها شاه. آنچنان اهمیتی برخوردار نیست

برای نمونو ، پیشو وران و بازاریان در سیستم اجتماعی فوؽ الذکر قابل تشخیص ىستند و (پوپول) مردم
کاوه آىنگر نمادی از قشر پیشو وران شهری است کو کار شورش و انقلاب بر علیو ضحاک بو رىبری 

: وی و با پرچمی کو از چرم روپوش وی ساختو شده است ، الصام می گیرد 
 40بیآمد ز بازار مردی ىزار        چنان چون نو زیبنده کارزار  
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 41د     کجارو تبر اره و تیشو کردچو بشناخت آىنگری پیشو کر
 42برآویخت نو بنو گوىران     بر آن بی بها چرم آىنگران       
 43همایون همان خسروانی درفش      برافراشتو کاویانی درفش         

 44 .د و درفش کاویان را پیشاپیش سپاه می بردندرستم جلودار بو
 45 .رم  پاره را بو دیبای روم آراستسالار نو چ

 46 .فروزنده درفش کاویانی سرنگون شددرآن شورش تخت 
ت و همو بو مقابلو دشمن لذراسب ىزار تن از بازاریان را اسب و سلاح داد، خود گرز  بدست گرؼ

 47 .شتافتند
 

کل گیری و قوام طبقات اجتماعی خرده صورتبندی اجتماعی فئودالیتو نوع در حقیقت علت عدم ش
شرقی و مربوط بو سرزمین پارس ىا را می توان در عدم وجود امنیت و پراکندگی  روستاىا و دىات  این 

اقوام و قدرتدندی سیاسی و نظامی همسایگان این سرزمین و بویژه ترکان ردیابی کردکو ىزاره ىا  و بلکو 
فوس، ا ىزار سال متمادی با ایجاد جو بسیار شدید نا امنی در میان جمعیت فارس باضافو  ضعف نده ه

و لزدودیت سرزمینی آنان و در نتیجو عدم توان در مقابلو گروىی با یورش پراکندگی جغرافیایی انسانی 
ن پایداری در برابر مهاجمین دور و نزدیک ، این اقوام را وادار ساخت کو برای فزونی قوا و آفریدن امکا

دشمنان بو سیستم تدرکزی بی بدیل و استبداد فردی متوسل شوند و طبقات اجتماعی کو برای ابراز وجود 
موجودیت خویش  را و  ی در ابتدایی ترین صورت آن ىستندحتد حداقل سیستم مدیریتی عدم تدرکزنیازمن

کردند تا کار عظیم دفاع از استحکامات  تدام مردم اختیارات خود را  تا آخرین  حد بو یک نفر تفویض
و سرزمین فارس ىا را سر و سامان دىد و خود در زیر درفش او گرد آمده و بدین ترتیب تدام مردم 
رعیت و غلامان  شاه لقب گرفتند و ىم آنان در تکریم سلطنت فردی ومبالغو در بیان عظمت شاه 

دند و عملا  اىورا مزدا ترین  فرد و رىبر مذىبی نامیو قدسی ش رفتند کو حتی  او را سایو خدا آنقدر پی
 وی خوانده و از این طریق حتی موبدان را نیز بو سلک خدمتگزاران او و همانند رعایای شاىیرا حافظ 
با وجود پادشاىی اینچنین قدرتدند ىیچ طبقو ای نتوانست ىویت و شناسایی یافتو و  بنابرایندرآوردند 

رستم  -یعنی کیکاووس-حتی شاه فارس ىا رات فائقو شاه لزسوب شود بطوریکو در برابر اختیا ینیروی
و ىویت آرمانی آنها می باشد ، بارىا تحقیر کرده و او را پشیزی ان را کو چشم و چراغ اقوام فارس دست

. ارج نمی نهد 
جتماعی بی بهر اما در تدایز با ترکان کو قشر پیشو وران و بازرگانان در آن از حداقل قدرت سیاسی و ا

شهری تنها قشری می باشد کو قدرت   پیشو وران وه اند، این لایو اجتماعی واسط و بویژه بازاریان 
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در برابر استبداد فردی شاه را دارد و همچنین آنها ىستند کو در میان اقوام فارس نیروی  ایستادگی
می گیرند  ىرچند کو در  تدکار بهرهبرانگیزندگی مردم شهری  را داشتو  و بارىا از آن در خلع شاىان س

مواقعی دیگر پارسیان بو اتفاؽ بزرگان خودشان درنهایت درماندگی  بو شاه قوم دیگری پناه می برند و بو 
چنانکو ضحاک را کو یک شاه عرب است بو شاه ) زیر درفش و پرچم  شاه بیگانو ای می روند 

( : می افرازند  ىایشان خانو ند و پرچم او را برح می شمرستمکار فارس ارج
پس ازمدتی همو سران کشوری و لشکری بو امید رىایی از آن آشفتگی ىا رو بو سوی سرزمین تازیان 

. نهادند
چو شنودند کالصا یکی مهتر است                پر از ىول شاه اژدىا پیکر است 

     ضحاک روی نهادند یکسر بو              زمین همو شاه جوی [ فارس] سواران ایران
 48زمین خواندند[ فارس]شاه ایران  ورا     بو شاىی بر او آفرین خواندند                   

 
ست کو در روستاىا و دىات سرزمین فارس سکوت حاکی از اطاعت  از استیلای شاىی و از اینرو

ا در سراسر جاری و ساری است و درآن ىیچ صدای اعتراضی نیست حتی کوچکترین  قیام دىقانی ر
تاریخ این اقوام نمی توان سراغ گرفت و فقط در شهر  و در درون آن پیشو وران شهری و بازاریان  از تو 

مانده قدرت و نفوذ  سیاسی و اجتماعی و قوه  اعتراض برخوردار بودند و صد البتو اینان ىم بدلیل 
راس داشتو و در واقع یک مستبد و اینکو فاقد  اصالت طبقاتی می باشند از تغییر اجتماعی رادیکال ه

شاه  را جانشین مستبد و شاه دیگری می کنند و باز ىم بدان سبب است کو اگر تدام حوادث ترکان 
 ،اوغوز در کوىها و در زمین سیاه رخ می دىد و شهر در فرىنگ ترکان فاقد اصالت  و اهمیت می باشد

انی و در برخی موارد  اقتصادی  بهره مند بوده و درمیان اقوام فارس شهر از نوعی مرکزیت سیاسی و دیو
: ایجاد شهر یکی از افتخارات سران سپاىی و پهلوانان  و شاىزاده گان پارسی لزسوب    می شود 

 49 چو صد ده بنا کرد بر گرد ری           بسی شهر خرم بنا کرد کی   
 50ن  کو خیره بدانند از آن الصم   یکی شهر سازم بدین جای من     
 51همو گلشن و باغ و میدان و کاخ     کزین بگذری شهر بینی فراخ        

 52 .چنانکو در اطراؼ  ری  صد ده ساختبسیاری  شهرىای آباد بنا کرد 
آرزو داشتم بو دلخواه خود شهر بزرگی در این جایگاه خوش و دلپذیر بنا کنم ، دریغ : شهرزاده گفت

 53 .ارده سپهر با من سر ناسازگاری دک
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و ناگفتو نماند کو سیاوش گرد یکی از این شهرىاست کو ضمن اینکو نماد پیروزی فارسها بر ترکان است 
یعنی افراسیاب ترک  ه یک فارس ىانماد مظلومیت و مرگ در اوج جوانی و زیبایی وی بدست دشمن شمار

.  نژاد می باشد 
 
 
 
 


